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. اين حقيقت كه واقعيتي وجود ندارد: كند  استفاده ميداند سوء  فلسفه كيمياگري از حقيقتي كه كسي نمي
ن آكنيد  واقعاً فكر مي. واقعيت صرفاً محصول سركوب آن چيزهايي است كه در پس خود پنهان كرده است

توانست باشد و  نه، آن چيزي كه هست صرفاً سرپوشي است بر آنچه مي چيزي كه هست واقعيت دارد؟ 
كنند واقعيت  دانند كه فكر مي سياسي كمونيسم را به اين دليل نا ممكن ميبه عنوان مثال در سطحي . نيست

تر از اين  فرمول خيلي ساده. آيد واقعيتي كه از هژموني ليبرال دموكراسي مي! تواند داشته باشد ندارد يا نمي
اري كه توانسته بر رو امروزه واقعيت تام و تمام دارد كه پيشاپيش از هر ابز ليبرال دموكراسي از اين: حرفهاست 

خيلي ساده ممكن بود فاشيسم . مبارزه كرده است، جنگيده است، خون داده است. فاشيسم غلبه يافته است
كنيد واقعيت  واقعاً فكر مي! باشند، فاشيست باشند» حقوق بشر«پيروز شود و امروز همگان بجاي اينكه طرفدار 

پنداريم  ي كه ما ميخواهم بگويم واقعيت با ذكر اين مثال مي. ايد اگر اينطور فكر كنيد همگان واقعي است؟ ساده
توانست نباشد،  است آن چيزي نيست كه هست، بلكه آن چيزي است كه تسلط يافته است و نه تنها مي  واقعي

  . لكه اصلاً نيستب
دف مهمترين ه. كنم گويد من مس را طلا مي مي. كند فلسفه كيمياگري از همين پوچي واقعيت آغاز مي
كرده و زندگي ها را درمان  بود كه تمام بيماري» نوشدارو«كيمياگران تبديل فلزات به طلا و نقره و خلق يك 

ها به سخره  اين آرمانعلم در قرن هجدهم  شناسي و با گسترش معرفت. را به طور نامحدودي طولاني كند
خت واقعيت بود، حال آنكه هدف هدف علم جديد شنا. رفته از علم جديد كنار زده شد گرفته شد و رفته

  . كيمياگري يك دگرديسي و تغيير و ناتمامي در واقعيت بود
ي آن نه به جهان رمزگان، بلكه به  در فلسفه كيمياگري يك كليد است، كليدي كه بوسيله» سنگ فلاسفه«

ياگري را دقيقاً به كيم .طلا شدنِ مس، و روحاني شدنِ انسانِ مادي:  شويم ها و شَوندها وارد مي جهان شدن
هاي آرماني و ايدئاليستي  آن را دارد، داراي جنبه رود و قصد تبديلِ فراتر مي» واقعيت«اين دليل كه از 

در  گرايي حضور آرماناي از  اما هيچ نشان عملي. خواهد از واقعيت فراتر برود تنها به اين دليل كه مي. دانند مي
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با اينحال اگر شما دوست داريد فراروي از واقعيت موجود را . دشو جريانِ عمليِ كيمياگري مشاهده نمي
آئيني . نزد من فلسفه كيمياگري همچون يك آئين است! ايدئاليسم بناميد، من مشكلي با اين نامگذاري ندارم

و نه (اما از آنجايي كه واقعيت همگان بر مبناي دانش و شناخت آنچه هست . شود كه در آن مس طلا مي
بايد . شود تبديل ميبه طلا  واقعاًاستوار است، فكر كردند طلا شدنِ مس يعني اينكه مس ) شود ميآنچه 

طلا ـ  شود، بلكه كه مس در جريان كيمياگري طلا نميداشت تا توضيح ميداد  فلسفه كيمياگري وجود مي
  . گيرد يعني مس در فرايندي نا تمام قرار مي. شود مي شدن

اين جمله سه چيز را . من بر اين جمله تاكيد فراوان دارم. درماني استفلسفه كيمياگري يك آئينِ 
اين شدن يك آئين است، يعني جمعيتي  -2فلسفه امكانِ شدنِ چيزها و تغيير در ماهيت آنهاست  -1گويد  مي

فرايند درمان انسان در طول تاريخ . است درمانكاركرد اين آئين يك  -3 شود ميدر آن شركت دارد كه 
  . فيلسوف: تواند او را درمان كند  ميبه جز تنها كسي كه  افتادهكس  به دست همه هميشه

پيامبران آمدند گفتند خدا بيمارتان كرده و همان . كرد» بيمار«خدا انسان را . خدا انسان را از بهشت بيرون راند
اه بيمارتان كرده و اعتراف كاريد، گن شما گناه: در قرون وسطي كشيشان آمدند . تان خواهد كرد خدا نيز درمان
تان  شناخت واقعيت درمانبيمارتان كرده و  از واقعيت جهل: باوري پيروز شد  علم. كند تان مي و توبه درمان

مثلث خانوادگي بيمارتان كرده و با : سپس در دوران علم، روانكاوان دوباره جاي كشيش را گرفتند . كند مي
داروهايي . كنيم اعتياد را درمان مي: نيا دنياي بيزنس و بازار آزاد است د. كنيم تان مي همان مثلث نيز درمان

تان دچار اختلال شده و كانون  مثلث اديپي. كنيم جنون را درمان مي. صد در صد طبيعي؛ بدون عوارض جانبي
خانه نداريد؟ . كند تان مي خانواده درمان. ي ما مراجعه كنيد به مشاور خانواده!! شود؟ تان دارد منحل مي خانواده

  !در دوبي ملك بخريد و طعم يك زندگي واقعي را بچشيد! كنم من مشاورين املاك نيلي را پيشنهاد مي
معتاد . چيزي كه در وجود شما در حال شدن است در معناي معمولش يعني حذف و خنثي سازيِ آن» درمان«

اما . آيند بر مي) اعتياد از جامعهبه معناي حذف (، به همين خاطر در صدد درمان جامعهي ننگي است براي  لكّه
ست، بنابراين در  كند؟ جنون امر نابهنگامي ي ننگي نيست كه معتاد را توليد مي آيا جامعه خودش همان لكّه

كه فرد پسيكوتيك را همچون ميزي نيست آ اما آيا جامعه خود همان ماشين جنون. آيند صدد درمانِ آن بر مي
دزدي يعني دست درازي به ). مردي كه جامعه او را خودكشي كرد: گوگ  ون(؟ كند مي مازاد خويش توليد

اما مگر مالكيت خصوصي خودش چيزي . آيند مايملك خصوصي افراد ديگر، بنابراين در صدد حذف دزد برمي
  ) ماركس؟(به جز دزدي است؟ 

و فيلسوف كيمياگر دقيقاً همان . دهد مي اينها تماماً مراحل درمان و بهنجارسازي در ارگانيسم اجتماع را نشان
او همان معتاد، همان ديوانه، همان دزد، و همان . هيولايي است كه از مقعد ارگانيسمِ موجود زاده شده است

جوانان كند و  از مرزها وارد مي فارماكنكه اي است  او قاچاقچي. كند نوشتار توليد مي/ او مخدر . شياد است
تان  مقعدزادگي بيمارتان كرده و همان مقعدزادگي نيز درمان: او خواهد گفت . ازدس مردم را منحرف مي

گويد  به كيمياگريِ فلسفه بيائيد تا درمان شويد، بلكه ميگويد  بر خلاف ديگران، فيلسوف به شما نمي! كند مي
اين . تا جادوگر شويد. شويد تا كيمياگر. تا آئيني را اجرا كنيد. تا رها شويد. به كيمياگري بيائيد تا درمان كنيد

  ! و از قضا هيچكس هم نفهميدگفت  همان چيزي بود كه آنتونن آرتو در مورد تئاتر مي
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، و پس درام، البته با توان دگربار به والايش و رفعت دست يافت زيرا از اين معبر مي. . . «
بر روي هر  سرسختانهوقفه بر روي ماده، پس از فرو كوفتنِ دقيق و  از كار و تلاش بي

  ».شكلي كه هنوز به قدر كفايت پرداخته و پخته نشده است
  

نهايتاً از كيمياگري آرتو، نظريات او درباره تئاتر بالي، و يا !) اند و اين اهالي هيچوقت اهلش نبوده(اهاليِ تئاتر 
طريق تزريق خشونت و خون  خواهد از رحمي آرتو مي تئاتر مكزيك، اين برداشت را دارند كه تئاتر شقاوت و بي

در . دمد ي رخداد و اتفاقي باشد كه روح زندگي را در تئاتر مي توليد كنندهريزيِ عشق و جنگ و جنون،  و خون
ي امكاناتي نو در تئاتر باشد،  تا ابداع كننده زندگي را به تئاتر تزريق كند خواهد حاليكه اينطور نيست، آرتو نمي

او . زندگي را رها سازد ئين را دوباره به زندگي بازگرداند تا خودآر همچون يك خواهد تئات بلكه برعكس، مي
كه اتفاقاً آلوده كننده و آلوده شونده است، و نه درمان كننده به كند  آئينِ درمانيِ نويني در تئاتر كشف مي

اين نظر تئاتر براي از . معناي متعارف آن، كه تو از فرداي درمان زندگي عادي و سالم خود را از سر بگيري
شدنِ مسِ  -طلا: ورد آ كيمياگري همان درمان اصيل را فراهم مي. آرتو نزديكي ژرفي به كيمياگري دارد

  . وجود
پسيكو (درماني -هيچ ربطي به آنچه تئاترگر  ناگفته پيداست كه تئاتر كيمياگر همچون آئين و مراسمي درمان

و . كند سيكو درام همان نقش روانكاو را اينبار به تئاتر محول ميواضح است كه پ. شود ندارد ناميده مي) درام
 -پسيكو درام شخص را درمان. افتد در اينجا نيز اتفاق مي» انطباق هويت«و » انتقال قلبي«دقيقاً فرايند 
يكوزِ تماشاگر در تئاتر كيمياگر شاهد پس. كند آلوده مي –درمان كيمياگر او را تئاتر كند، حال آنكه  سلامت مي

شايد . كند ي خويش كار مي وقفه بر روي ماده تطبيق نيست، بلكه خود بي –انتقال  –خويش بر روي صحنه 
و در سه » .شود، چگونه شتر شير، و سرانجام چگونه شير كودك چگونه جان شتر مي«آنطور كه نيچه ميگفت 

: خود فرايندي ناتمام است ) كودك(خر ي آ بينيم كه چگونه اين مرحله نيچه بخوبي ميخود  دگرديسيِ زندگيِ
اما اين جنون يك بيماري نيست كه منبع الهام نوشتار، فلسفه يا شعر باشد، بلكه كاملاً برعكس، . جنون نيچه

من به هيچ وجه به فلسفه، نوشتار و شعر به . هاست ي اين بيماري انقطاع و انسدادي در فرايند ناتمامِ همه
به جان اي كه  اين خوره. كنم نگاه نمياش است  و يا جنون و ناخوشيِ نويسنده چشمِ آنچه بيانگرِ بيماري
خود بيان كنند را چيزي  را در شعر و نوشتار خواهند جنون و بيماري و ناخوشيِ خود شاعران امروز افتاده كه مي

جنون انقطاع در نوشتار !! يابند» شفا«توان نهايتاً براي آنها آرزو كرد كه  مي! توان دانست در حد هيستري مي
ي كه او ي آثار ، وگرنه كليهنويسد ديگر نمياي است كه نيچه  جنون آن لحظه. است و نه خود نوشتار

نويسنده در « .است اندازي بر تندرستي چشمبلكه به قول دلوز بيماري، جنون يا نه بيانِ يك  نوشت مي
به دست آوردن اين » .اندازي بر بيماري درستي چشمبيند، و در تن تندرستي مياندازي بر  بيماري بيشتر چشم

روياي (وار كلمه، و نيل به تندرستي حقيقي  انداز، خود چيزي جز انحلال تندرستي به معناي ارگانيسم چشم
درست به همين دليل است كه از نظر دلوز، فيلسوفي چون نيچه نه يك بيمار كه . نيست) فلسفه كيمياگري

  . خود پزشك ما است
وف كيمياگر، اين شياد ديوانه، اين جادوگر شفابخش، و اين قاچاقچيِ فارماكن، كسي نيست جز همان فيلس

ي كساني كه به  دشمن سلامتي، دشمن پزشك، پيامبران، استاد دانشگاه، كشيش، روانكاو، كاپيتاليست و همه
» ليليث«داند، همچون  ان را ميفيلسوف كيمياگر، از آنجا كه راز ميل انس. دروغ ادعاي درمان انسان را دارند
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اين فيلسوف كيمياگر، . دزدد كند، و كودكان را مي نها را اغوا ميآ ،شبها به خواب جوانان و مردان جامعه آمده
و همچون ليليث، . هاي جامعه طبقاتي كه در بالا نام برديم تبعيد گشته است توسط دلقك گرِ حقيقي اين درمان
اما نه همچون پزشك كه بر بسترتان . آيد ايد نزد شما مي ي كه در بستر خود خفته، در تاريكي، وقتها تنها شب
  . همچون بيماري. بلكه همچون بيمارشود،  حاضر مي

شبح كمونيسم بر فراز كاپيتاليسم كه هر . يك شبح بر فراز آني  ي موجود، واقعيتي است پوشالي بعلاوه جامعه
سال اخير به دور  20-10حتي اگر همچون (ان آن بيافتد لحظه ممكن است همچون ويروسي مسري به ج

بستر مردان، جوانان، و سربازان جامعه شده و  ، شبح ليليث بر فراز ميلِ بوميايي)دستهاي دور تبعيد شده باشد
ساز  ي سلامت و شبح فيلسوف كيمياگر بر فراز سلامتي و انديشه) حتي اگر به درياهاي دور تبعيد شده باشد(
  ). آن فيلسوف به اتاق تاريكش تبعيد شده باشد حتي اگر(

  
2  
  

منظور، شايد هگل نيز  بدين. شدن مس-آئيني براي درمان؛ براي طلا. فلسفه كيمياگري يك آئين است
  :كند چراكه فرايند رسيدن طلاي مادي به طلاي معنوي را براي ما ترسيم مي. كيمياگر فلسفه بوده است

  
  .در خود بودن با آزادي خويش. خود، و تماميت ايدئĤل ايده رابطه با: ـ ذهن سوبژكتيو  1
  . آيد در قالب جهاني كه بوجود مي -مادي : ذهن ابژكتيو  -2
  .اش ذهن در حقيقت مطلق: وجودي در خود و براي خود و همچنين براي توليد خود : ذهن مطلق  -3
  

مسيحيت به صورت اصل در  او، بيگانگيو ) داخ(از كلّي ) انسان(جدايي جزئي : يزدانشناسي هگلي -كيمياگري
اين جدايي از . جداست) يعني خدا(انسان به عنوان روحِ جزئي از طريق گناه از روح كلّي . كند جلوه مي» گناه«

به معناي . و دقيقاً گناه در اينجا به معناي جزئي بودن انسان است. ي آدم و حوا صورت گرفت طريق گناه اوليه
انسان با كلّي و عالم كليات يكي بود و از طريق گناه بود كه امر جزئي و . ن و ميرا بودن انسانپذير بود پايان

و كيمياگريِ يزدانشناسانه طبق يك تعريف اوليه سعي دارد آن را دوباره به امر كلي و . بيگانگي پديدار شد
بنا به ضرورتش و » كلّي«. نياز دارد به اين جدايي خويش  اما خود كلّي نيز براي فعليت يافتن. مطلق بازگرداند

خدا خود توان نتيجه گرفت كه اين  است؛ پس مي) جزئي(اش ناچار به آفرينش ضد خود  براي فعليت يافتن
تا براي فعليت يافتنِ خودش، . نياز داردبه گناه اين خداست كه . است كه خواهان گناه آدم و حوا بوده است

بنابراين گناه اقتضاي اين ديالكتيك است و نبايد همچون . د جدا و بيگانه سازدانسان را بعنوان امر جزئي از خو
كس را  كس فريب هيچ هيچ. آنچه معمولا باب است، آن را فريب خوردن يا اشتباه سهوي آدم و حوا پنداشت

  . داشتندشوند و خدا براي آنكه فعليت يابد هر دو نياز به اين گناه » انسان«آدم و حوا براي آنكه . نخورد
پسر به . پسر فالوس پدر است. پسر عينيت يافتنِ پدر است. توان دنبال كرد همين امر را در روانكاوي نيز مي

به همين دليل است . عنوان امر جزئي مهمترين بخش پدر است تا از اين طريق پدر به خودش فعليت بخشد
ن اين پدر براي تحقق بخشيدن به خويش چو. شود كه در ديالكتيك روانكاوي پسر همواره ضد پدر فرض مي

نه، ! طور هم نيست كه پدر بگويد خب، حالا بيايم ضد خودم را توليد كنم اما اين. نياز به توليد ضد خود دارد
اين براي يك . است يكلّاي در خود  لحظه جزئي. دارد »در خودش«پدر امر جزئي و امر ضد خودش را  
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پرولتاريا هم در ابتدا گيرد پرولتاريا را توليد كند،  داري تصميم نمي سرمايه. خوانش ماركسيستي بسيار مهم است
پرولتاريا خود جزئي از سرمايه داري و . ضد كاپيتاليسم باشد و با آن مبارزه كند گيرد كه از فردا تصميم نمي

داري است كه در خود آن است و اقتضاي آن  سرمايهاي از بحران  پرولتاريا نقطه. است يتوليد كاپيتاليست
  . اين درس بزرگي است كه ما از ماركس و او از هگل گرفته است. داري است ضديت با سرمايه

بنابراين، طبق تعريف مسيحيت، پيش از آنكه خدا به انسان بدل شود، يعني خودش را در قالب انسان نشان 
» تمثال خدا، و همانست خدا«وقتي كه موسي انسان را . ش خود خدا بودهدهد، انسان در خدا بوده، و پيشاپي

تجسد يافتن . ي تجسد يافتن چيزي بيش از شكل انساني خدا نيست اما ايده. نامد به همين نكته اشاره دارد مي
است كه  درست در همين لحظات .يعني ميرا شدنِ امر ناميرا. يعني جزئي شدنِ امر كلّي. انساني شدنِ خداست

شدن و آزادي  هايي از انساني ها نشانه اين. داريم شناسي گام برمي شناسي و انسان شناسي به مسيح ما از يزدان
در شرق  ماي نداشته است و شايد به همين دليل است كه ماركسيس كه در اديان و فرهنگ شرقي سابقهاست 

و نيل به » طلا شدنِ مسِ وجود«ايدئاليستي در باري، تكامل يك تلاشِ ! همواره تُو زرد از آب درآمده است
همانستي جزئي و كلي، يا به بيان . هگل دنبال كردـ شلينگ ـ و فيشته  در خط سيرتوان  روح مطلق را مي

به همين دليل . ي ايدئاليسم قرار دارد انديشه ي مسيحيت انسان و خدا، نزد فيشته در بالاترين محدوده
بدين معني كه امر جزئي يا عيني همچنان در شكل ايدئال . ماند باقي مي» هنيذ«كيمياگريِ فيشته همواره 

امر ذهني و » وحدت نهايي«و آن . عيني در شكل ايدئال و نه عيني در شكل واقعييعني . زند خود درجا مي
تي فيشته حتي وق. روبروئيم» ناتماميِ ذهني«ما در اينجا با يك  .ماند باقي مي» ذهني«عيني همواره در حالتي 

اما شلينگ اين . كند گويد بعنوان امري كاملا جزمن و ديگربوده از آن ياد مي سخن مي) طبيعت(از واقعيت 
در (طبيعت يك جز خود نيست يعني . شود نزد شلينگ اينهماني در اجزا گم نمي. برد موضوع را كمي به جلو مي

ظر او طبيعت همان روح است، همان مثال است از ن). حالي كه از نظر فيشته طبيعت يك جزخود و ديگري بود
از  شلينگي  فلسفه. است» ناشدني طبيعت ديده«است؛ و روح نيز » شدني روح ديده«تر  و به بيان دقيق

اما هگل . نيز همان اينهماني پابرجاستاش  ذهنيت و عينيت آغاز شده و در سراسر فرايند كيمياگرياينهماني 
. اي است در بيكران يعني كرانمند لحظه. كند كرانمند را به چيزي بيش از خود بدل مياز راه نفي نفي جزئي يا 

كيمياگري است، ساخت آن در و -ي فلسفه ها وظيفه طلا، كه از نظر ايدئاليست -پس ساختن دوباره امر مطلق
 .سازد ر مييعني مطلق خود را از طريق ذهن انساني همچون روح پديدا. از طريق امر جزئي و كرانمند است

واقع نفاوت شلينگ در اينجا با هگل اين است در . گيرد اين خودآگاهي يكسر توسط ذهن كرانمند صورت مي
دهد كه بيكران  نشان ميكند، ولي هگل از راه نفي نفي  كه او براي رسيدن به مطلق، كرانمند را يكسر نفي مي

مطلق چيزي جز پايان . ين فرايند خودفرانهي نيستبنابراين مطلق چيزي جز هم. نهد فراميخود را در كرانمند 
يعني نه نيستي و نه هستي، بلكه (و آغاز اين فرايند نيست و در عين حال همين فرايند را نيز در خود دارد 

كه رايج است، به عنوان  است را هرگز نبايد، چندان "فرجام"يا  "نتيجه"اينكه اين فرايند داراي ). را» شدن«
پايان . گيرند پايان تاريخ هگل را به اين سادگي در نظر مي ي بسياري نظريه. ن در نظر گرفتپاياني براي آ

درس . حضور امر مطلق در تضادهاي خودش. ي تضادها است تاريخ پايان تضادها نيست، بلكه نتيجه
لاً هگل او. ميزي كه هگل براي ما دارد همين است و از قضا از چشم بسياري نيز پنهان مانده استآ نبوغ
سازد  رها مي) متافيزيك(انسان را از شرّ موجودي برتر يا والاتر از واقعيت ي اوجي از ايدئاليسم است كه  نقطه

بنابراين رسيدن از ايدئاليسم آلماني به ماترياليسم فويرباخ  )كند ي اين رهايي را فراهم مي يا دستكم زمينه(
چند تمركز بر اينكه مرگ متافيزيك، يا مرگ خدا چه  هر(نيستي اليسم هگلئديي ا خودش چيزي جز نتيجه
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هگل براي وحدت نهايي و تر اينكه  و با اهميت ي دوم و نكته )زماني اتفاق افتاده هيچ جذابيتي براي من ندارد
و  ست اين خطر را به جان بخريم تنها كافي. دهد رسيدن به اتحاد از دست رفته تعريفي كاملا جديد ارائه مي

و بدين . ر مطلق هرچند پايان اين فرايند است اما پيشاپيش خود آن فرايند را نيز در خويش داردبگوئيم ام
ترتيب امر مطلق چيزي جز همين فرايند خودفرانهي نيست و بنابراين بهتر است بگوئيم اين فرايند پايان ندارد 

در فلسفه كيمياگري » درمان«ي جز چيز» نتيجه«آيا اين (اين فرايند است ي آن خود اما نتيجه دارد و نتيجه
ي خود انديش است كه  و اين به نظرم همان انديشه. در واقع خود اين فرايند سوژه و ابژه خويش است ).است؟

دقيقاً تفاوت هگل با پيشينيان در اين است كه اين مطلق نهايي . ن نيستآاز نظر هگل امر مطلق چيزي جز 
شدنِ -نه طلا و نه مس، بلكه فرايند طلا(يابد  نهماني در نا اينهماني ميرا نه در اينهماني محض بلكه در اي

بنظر ما درس هگل اين است كه براي اين . مطلق چيزي جز فرايند شدنِ فرايند در خودش نيست). مس
شويم ولي آن نتيجه چيزي جز  حال همانطور كه گفتم نتيجه قائل مي فرايند نبايد پاياني قائل شويم و با اين

ي  بل اين نكته آموزيم را نمي ي اينهماني نهايي ما از هگل پايان تاريخ و وعده. ين فرايند خود انديشي نيستا
اي نيست كه ما بسوي پايان و  فرايند تاريخي آن راه و جاده. آموزيم كه پايان تاريخ وجود ندارد مهم را مي

ها و  خاكي اي است كه همواره جاده ن جادهبلكه آ. پيمائيم مقصد آن و استراحت و آسودن در آن مقصد، مي
اين مسئله را بخوبي در ). تئاترهاي گرتوفسكي-سفر(برد  اش ما را بسوي مقصدهاي خود مي هاي انحرافي راه

جاده همان بوم سفيدي است كه ما بر آن تاريخ سفرها و عزيمتهاي خود را . توان ديد فيلمهاي ديويد لينچ مي
هاي انحرافي ما با گرد و خاكي از ابهام، نا پيدايي و نا آشكاري، و   ها و كوره راه  در راهدرحاليكه . كنيم ثبت مي

پيمائيم  را مي  شود كه ما راه اگر به ديدگاه رايج از هگل بسنده كنيم معنايش اين مي. هاي راه مواجهيم»راز«با 
. يم تا راه را پيموده و آزموده باشيمكه بايد سفر كن ، در حالي)به مقصدي رسيده باشيم( كه سفر كرده باشيم

؛ او نخستين فيلسوف واقعاً )گاهي گرتوفسكي؟تئاتر آزمايش(گاه گر است در آزمايش هگل بدين معنا يك آزمايش
و آيا امر مطلق همان چيزي نيست كه همگان :  وردآ را براي ما به ارمغان مي امر مطلقكيمياگر است كه 

آن هراسانند؟ خوردن سيب از درخت معرفت و رسيدن به معرفت مطلق؟ آيا ميل آرزو دارند و در عين حال از 
گفتند را امروز نيز درباره  ي طلاي كيمياگري مي انسان همواره در همين نبوده است؟ همان چيزي كه درباره

علم روياي ( نيافتني و ايدئال است دست) براي شناخت امروزي(طلاي مطلق : ند يگو امر مطلق هگلي مي
، و در عين حال سخن گفتن از آن ممنوع )پندارد اش مي زند چون ناممكن طلاي مطلق كيمياگري را كنار مي

اگر دقت . اند اين رازها همان طلاي مطلق). ناميدند كيمياگران را شياد مي(است، دروغ است، شيادي است 
تاريخ يا حصول معرف مطلقِ هگلي با پايانِ ) مخصوصاً دلوز(كنيم مخالفت فلسفه پساساختارگراي فرانسوي 

به دليل اين شناسي  شك پساساختارگرايان به معرفت. »خود هگل«است تا » هگلِ كوژوِ«بيشتر مخالف با 
كه  درحالي. مطلق ممكن نيست معرفتما از واقعيت ناتمام است و  شناخت و معرفتگويند  تصور است كه مي

عرفت نسبت به واقعيت نيست، اين معرفت ما نسبت به چون نزد هگل مسئله م. اين يك كژفهمي است
فرايند ناتمامي نزد هگل در خود . واقعيت نيست كه ناتمام است، بلكه خود اين واقعيت است كه ناتمام است

از اين جنبه اگر نگاه . و اين همان كيمياگري است. يعني شدنِ فرايند شدن در خودش. گيرد واقعيت شكل مي
دستكم در اين مورد، چندان هم بدور از هگل نيست، هر چند پندارد،  درها كه خودش ميكنيم، دلوز آنق

) و نه به همان روش(بنابراين هگل به نظر من به همان معنايي . اش سراسر متفاوت است شناسي روش
  . كيمياگر است كه نيچه
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نه به قصد مقصد، بل به قصد آري، سفري . نمايد باري، اين ناتمامي در قالب ناتمامي خود واقعيت رخ مي
هاي خاكي و تاريك كنار جاده  پيمايد به راه در فيلمهاي لينچ همواره اتوموبيلي كه دارد جاده را مي. رازهاي راه

و "حركت"رويداد هميشه در ) مثلا فيلم بزرگراه گمشده، يا مخمل آبي.(يابد زند و رازي و رويدادي را مي مي
  . هاي كنار جاده است يداد تضاد حركت ما و ثبوت رازها و تاريكيما در جاده نيست، رو "جنبش"

پايان . بتي، كامليا، و دايان: ما با سه شخصيت مواجهيم . اي است ي مالهالند نيز داراي چنين ويژگي فيلم جاده
شده كه از دايان جدا  -كامليا(تصادفي كه سوژه . يا تصادف است» سانحه«همواره يك ) پايان جاده(تاريخ 
به بتي پناه او . كند كند كه كيست و چه مي او فراموش مي. برد كند و همه چيز را از ياد او مي را منگ مي) است
  . آورد مي

عشق يا همان امر كلي آنها ديگر وجود . از طرف ديگر روايت دايان را داريم كه او نيز از كامليا جدا شده است
او به  : افتد جور ديگري اتفاق مي) جاده(اي دايان در فرايند تاريخي اما روي. ندارد و به هجران بدل گشته است

بلكه . )كه حاصلش اين است كه ناتمامي اين فرايند را تكرار بيهوده بدانيم( رسد منگي نمي -تصادف  -پايان 
ا به ر يعگردد و يك راه خاكي و فر شود، كامليا ظاهر مي ، در باز ميكند اتوموبيل توقف ميي راه  ميانهدر 

ي جاده و  زمينه هايي كه در پس راه. هاي ميل است راه مخفي همان راه. »راه مخفي«: دهد  نشان مي دايان
چنين درسي براي نگاه . است» سنگ فلاسفه«راه مخفي همان راز كيمياگري و . ي تاريخ قرار دارند زمينه پس

با كژفهمي از اين سير ديالكتيكي، ] يستهاحتي بسياري از ماركس[بسياري . نمايد ما به ماركسيسم لازم مي
جزئي و كلّي يكي شده و از طريق اين يكي كنند كه در پايان تاريخ  ماركسيسم را سيري مسيحايي تلقي مي

بدين معني ماركسيسم خود يك بازگشت مسيحايي است . گيرد شكل مي مطلقشود و  شدن رهايي محقق مي
در اينجا . كند را به همگان هديه مي» خوشبختي«و  دهد ات ميكه با محقق شدنِ امر مطلق انسان را نج

يعني در يك وحدت نهايي كه او را با سعادتش يكي . سوژه به چيزي بيرون از فرايند خود پرتاب شده است
ترين  دستي كه اين دم در حالي). ي آن را داده اند موعودان كه اديان بسياري وعدههمچون بسياري از (كند  مي

 شويم نمي "خوشبخت"با از ميان برداشتن مالكيت خصوصي ما . توان از هگل برداشت كرد كه مي ست چيزي
، بلكه ) دهد ي بازگشت جزئي به سوي كلّي را مي همچون بهشتي كه وعده( رسيم نمي "سعادت"و به 
. كنيم را كشف مي مقعدهاي راه. كنيم يك فرايند را پيدا مي» راه مخفي«. كنيم اي از فرايند را سپري مي مرحله

افتند؟ در نقاط التهاب تاريخ؟ و آيا بدين معنا، انقلاب يك  ها در همين مقعدهاي تاريخ اتفاق نمي و آيا انقلاب
  شدن نيست؟-شدن، و يك طلا

  
3  
  

و اين را تنها يك فيلسوف كيمياگر به . است» راه مخفي«بنابراين فرايند درماني آئينِ كيمياگريِ فلسفه يك 
ـ به معناي بازگشت به يك » درمان«بدين معنا، ما از طريق آئين كيمياگريِ فلسفه . دهد مي شما نشان

مِ خود و چيزها ـاسـارگ وييابيم و از اين طريق سوس بلكه جمعيت آئينيِ خود را مي .شويم ارگانيسم سالم ـ نمي
م چيزها از پسِ هستيِ ـاسـارگي ما بر چيزها يعني بيرون كشيدن سوسيو  تحقق اراده. سازيم متحقق مي را

 .يعني بيرون كشيدن سوسيو ارگـاسـمِ ابزار توليد بر ابزار توليد كارگراني  تحقق اراده. ي آنها شده بوميايي
ماهيتاً چيزي مثل همان ارگـاسـم است با اين تفاوت كه بطور م ـاسـشود كه سوسيو ارگ اينطور تصور مي

ارگـاسـم مربوط . كه اينطور نيست درحالي. بطور خصوصي و در بسترو نه  شود جمعي و اجتماعي متحقق مي
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اما سوسيو ارگـاسـم يك فرايند درماني است و مرگ درمانِ . افتد به ارگانيسم است و در ارگانيسم اتفاق مي
. رسيم م نميـاسـرسيديم به سوسيو ارگ ما به همان معنايي كه قبلا به ارگـاسـم مي. مبتني بر ارگانيسم است

و تصادف است در جاده كه  انحهسي  همان لحظه. چون ارگـاسـم به هر حال انقطاعي است در فرايند ميل ما
مقعد . م راه مخفيِ اين فرايند استـاسـكه سوسيو ارگ در حالي. كند سوژه را در فراموشي و بيهوشي ساكن مي

 .اين فرايند است
مچون تئاتر كه بايد يك آئين باشد و نه يك سرگرمي ه. است و نه يك سرگرمي» آئين«اين كيمياگري يك 

در حاليكه . سازي و درمان است براي آلوده جمعيتآئين شركت يك ). چيزي كه امروز برعكس است(
براي آئين خيلي اهميت دارد كه جمعيتي در كار باشد كه بر . سرگرمي شركت يك جمعيت است براي تفريح

يك سرگرمي حضور جمعيت براي . دهند ت ميسراي ناين ميا ي را درهاي ويروسگذارند و  روي هم اثر مي
صحنه، پرده (شود  تنها چيزي كه مهم است بوم سفيدي است كه جمعيت به آن خيره مي. چندان اهميتي ندارد

. ي آن شما درست در وسط و در ميانِ اين آئين هستيد و نه ناظر و بيننده). صفحه تلويزيون، و الخ سينما، 
بر روي  ها كه از طريق ارتعاشات، التهابات و سرايتاي  هاي آلوده ابژه. بيند ر چيز را يك جمعيت ميآئين ه

شناسايي هر يك از اعضاي اين جمعيت نه از طريق يك رمزگان، صفت، خصيصه يا . ذارندگ يكديگر تاثير مي
-هدفي و خرده -اين جمعيت خردهبا اينكه هر عضو از . گيرد دلالت، بلكه از طريق اطوار و ويروس انجام مي

حتي اگر آن هدف (منافعي دارد، اما ميان تمامي اعضاي آن در يك فعاليت، هدف و منافع مشتركي هست 
ها حتي با رقص خود پيش  آن). ي خدايان پيدا شد اي كه سرو كلّه ـ در دوره! خشنودي اربابان و خدايان باشد

 »سياها«ي  درباره نمايشنامه ژان ژنهاگر يادداشتهاي (آنها را دارند  روي اربابان قصد جذب، اغوا و آلوده كردنِ
كه در . باشد» شكار«تواند  هدف ديگر آنها مي. )موضوع را خوب دريافته بود اين يابيم كه او را بخوانيم در مي

خود سرايت  آنها ابتدا حيوان را به. زنند به چهره مي سازند و جريان آن صورتكهايي از حيوانِ مورد نظر مي
ها چگونه  آن. شوند آنها براي شكار حيوان، ابتدا خودشان حيوان مي. روند دهند و سپس به شكار آن مي مي

زنند، يا بدنِ  كنند و به صورت مي آنها صورتكي از حيوان مورد نظر درست مي: شوند؟ از طريق آئين  حيوان مي
كنند، يا در مراسمي پانتوميمي از آن  آن درست مياي از  كنند، مجسمه آن حيوان را بر روي ديوار حك مي

آنها بدن حيوان را پيش از آغاز شكار، حقيقتاً در بدن خود . كنند حيوان بازي كرده و حركات او را تقليد مي
بايد توجه ). روابط جنسي، يافتن پناهگاه، تامين غذا(تواند لذت باشد  از طرفي، هدف آئين مي. دهند سرايت مي

هيچ ربطي به اين مراسم هنوز هيچ رد پايي از دين و مذهب نيست،  ي بدويها ر اين آئينداشت كه د
اينطور نيست كه با نذر و دعا و قرباني و نيايش در پي قانع كردن خدا . موجودي برتر يا جلب رضايت او ندارند

ئين برداشت محصول يا هر آئين شكار، آ. كدام از اين اعمال خبري نيست هنوز از هيچ. يا موجودي برتر باشند
خواهد از  بر روي طبيعت و موقعيتي كه مي» مستقيماً«آئين ديگري نزد انسان بدوي در پي اين است كه 

در برداشت محصول بدوي ما با خدايان روبرو نيستيم، بل با روح برنج، . طريق اين آئين بوجود بيايد اثر بگذارد
. »خدا« -» فرد« -» يك«ر هر كدام جمعيت نهفته است و نه روح ذرت و بطور كل روح غله روبروئيم كه د

. در كار نيست» معبدي«. همچنين براي محل اجراي آئين برداشت محصول هيچ مكان خاصي وجود ندارد
آئيني  .شود برنج ژاپني نيز چنين چيزي ديده مي هاي در آئين.  آئين در هر كجايي ممكن است اتفاق بيافتد

غذا و بيرون كشيدن  –فعاليتي جمعي براي كسب لذت . ادماني به افتخار روح برنجشامل رقص و آواز و ش
  . سوسيو ارگـاسـمِ برنج
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آموزد كه چطور آن جمعيت خود را و ديگران را اغوا  مي. كند فلسفه كيمياگر جمعيت شما را به شما معرفي مي
آيد  عيتش براي درمان به سراغش ميكه در لباس جم جز آنكس  و به هيچ كند، آلوده كند، خود آلوده شود

فرايند به هدف آن دستيابي اسي است كه ناي از روانش كيمياگري شاخهكرد  يونگ فكر مي. اعتماد نكند
جمعيتي كه در آن شما . شما را به شما معرفي خواهد كردجمعيت دوباره ي كيمياگري  فلسفه. است  فرديت

تان هست، و  درختي كه بالاي سرتان هست، انساني كه دوشادوشبه حيواني كه در كنارتان هست، وقفه  بي
چيزي «جمعيتي كه در آن ـ و فقط از طريق آن ـ شما  .ديشو مشتي كه در دست خود فشرده ايد تبديل مي

روزگاري كه قبض در . كس نبوديم روزگاري بود كه ما بدهكار هيچ! آري اي بندگان خدا . شويد مي» ديگر
و باقي ساعات را جلوي تلويزيون ) جان بكنيم(ساعت كار كنيم  12روزگاري كه لازم نبود ! آمد مان نمي خانه

. روزگاري كه لازم نبود براي اينكه زنده بمانيم جان و جسم و روانِ ديگري را بكشيم. بنشينيم يا بخوابيم
شما جمعيتي در سوسيو  روزگاري كه. روزگاري كه لازم نبود در انتخابات ميان دو قاتل يكي را انتخاب كنيم

روزگاري كه شما يك نفر بوديد در . روزگاري كه سوسيو ارگـاسـم حيوان بوديدي برنج بوديد،  ارگـاسـم دانه
ميموني كه تنها چيزي كه جامعه به او ارزاني  .تان ميان جمعيت، و نه يك جمعيت خيالين در درون اتاق خواب

ي اتاق،  ولت، كشيش همگي در سرِ شما جمعيتي ساختند گوشهروانكاو، پزشك، د !بود » حقوق بشر«داشت 
از راه مقعد، از راه دهان و با . كه شما پيشاپيش يك نفر بوديد با چند نفر ديگر درحالي. روي تخت، توي كليسا

مسئله به . يك عضو قبيله در كنار اعضاي ديگر  .به جمعيت خود پيوسته و وابسته بوديدهايتان  تمام رانش
. دهد بازگشت به نوعي طبيعت و بدويت نيست كه خود قطب ديگري از جامعه و تمدن را نشان ميجه و هيچ

آن بازگشت به ( يدآ مسئله طبيعت و بدويت پوشاليني نيست كه جزو اكتشافات و علايق تمدن به حساب مي
است در دل خود پيدا كردن جمعيت بلكه مسئله ). شود طبيعتي كه بعضاً در كارهاي ژرژ باتاي ديده مي

نه فرار و پناه بردن به طبيعت از زير ). "!!پيدا كردن فرديت خود"كه معمول است،  و نه آنچنان(همين تمدن 
شدنِ كيمياگريِ فلسفه -طلا. جمعيت خود در دل امكانات تمدن ، بلكه خلقِ(!!)فشار قوانين فرهنگ و تمدن

وجه  نه به هيچ. تان امروزين  ل شما با جمعيتي اتصا در نقطه. دهد خ ميراست كه  جا درست در همين
حركت من در و از طريق جمعيت؛ در . »من در يك جمعيت«بلكه درست ) عرفان مد روز( "جمعيتي در من"

در جمعيتي كه ناتمامي و . بشومتوانم  جمعيتي كه من همراه با آنها ـ و فقط از طريق همراهي با آنها ـ مي
خريد كه او  از قصاب ميرويد سر كوچه و يك كيلو گوشت  خود را تصور كنيد كه مي. سازد پيوستگيِ من را مي

. رويد حالا خود را تصور كنيد كه همراه با جمعيت خود به شكار مي. خودش آن را از كس ديگري خريده است
گـاسـمِ محصول شما در هر كدام از اين دو مورد چگونه است؟ و سوسيو ارگـاسـمِ گوشت، سوسيو ارموقعيت 

كند و شما به اطوارِ حيوانيِ  در كداميك ويروسِ حيوان به شما سرايت ميشود؟  در كداميك بواقع محقق مي
يابيد و از يك فيلسوف نقابدار  ي آئينيِ خود را باز مي شويد؟ در كداميك صورتك و ماسك آلوده خود تبديل مي

كه صورتك  شويد ميورت دارد، به فيلسوف كيمياگر بدل هاي موجود را به ص كه نقابِ ارزش) به قول نيچه(
شود، روزگاري بود  آري مي. شود حيوان مي. شود كند و آلوده مي آلوده مي. اغواگر خويش را به چهره زده است

و اگر  آوريد،به خاطر  خواهد آن را از شما ميدا با مونيك ويتيگ ص فيلسوف كيمياگر هم. كه شما چنين بوديد
  .ابداع كنيدآن را  ،يدتوان نمي
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